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دپو سوخت، آتش نشانان را سوزاند

نی  حـد مسـکو ا یـک و ر  ق د چـا خت قا پـو سـو | د س ر فـا

در جیرفـت، منجـر به آتش سـوزی و مصدومیـت سـه نفـر شـد. 
ایـن آتش سـوزی سـاعت۸:۴۰صبح دیـروز در یکـی از منـازل 
خ داد. آتش نشانان بلافاصله  خیابان مالک اشتر این شهر ر
در محـل حاضـر شـدند امـا هنـگام تالش بـرای اطفـای حریق، 
محـل دپـو سـوخت منفجـر شـد. ایـن انفجـار منجـر به تخریـب 
بخـش زیـادی از خانـه و مصدومیـت سـه نفـر از آتش نشـانان 
و صاحب خانـه شـد. تمامـی مصدومـان ایـن حادثـه تحـت 

درمـان هسـتند.

آتش سوزی در قایق تفریحی

ایرنـا| در آخریـن روز از تعطیالت تابسـتان، یـک قایـق تفریحی 
در آب هـای کیـش به دلیـل نشـت بنزیـن در موتـورش طعمـه 
حریـق شـد. ایـن قایـق تفریحـی در نزدیکـی جزیـره کیـش 
بـوده که دچـار آتش سـوزی می شـود. خدمـه قایـق با کمـک 
شـناورهایی کـه دود را دیـده بودنـد، موفـق به خاموش کـردن 

آتـش می شـوند.

پیداشدن تلفن های همراه ربوده شده در مرز

جلائیـان| گوشـی قاپ ها تلفن هـای همراهی را که از شـهرهای 

مختلـف کشـور سـرقت می کننـد با بهـای ناچیـز به مال خـران 
هـا  ن  آ ن  یا یـن مشـتر بهتر نـی که  ا خر ل  . ما شـند و فر می 
ه  ا همـر ی  هـا تلفن  ی که  د ا فـر ا  . هسـتند ن  قچیـا چا قا
ج از کشـور می برنـد و می فروشـند.  دزدیده شـده را به خـار
گرچـه در سـال های اخیـر به لطـف دقـت نظـر مرزبانـان  ا
و اسـتفاده از تجهیـزات الکترونیکـی پیشـرفته در خطـوط 
مـرزی محموله هـای عمـده تلفن هـای همـراه در مـرز کشـف 
شـده و قاچاقچیان دسـتگیر شـده اند. کشـف این تلفن های 
همـراه در مـرز، البتـه باعـث شـده قاچاقچیـان مجبـور شـوند 
ج کنند. اقدامی  تلفن های همراه را در تعداد اندک از مرز خار
که از چشـمان تیزبیـن مرزبانـان اسـتان دور نمانـد و سـردار 
مجیـد شـجاع، فرمانـده مرزبانـی خراسـان رضـوی، با صـدور 
دسـتوراتی از مرزبانـان خواسـت حتـی اجـازه خـروج یـک تلفن 
همـراه سـرقتی را به قاچاقچیـان ندهنـد. دسـتوری که باعـث 
شـد مرزبانـان هنـگ تایبـاد تلفن هـای همـراه دزدیده شـده 
را یکـی پـس از دیگـری کشـف و ضبـط کننـد. مرزبانـان هنـگ 
مـرزی تایبـاد به این ترتیـب فقـط در طـول شـهریورماه موفـق 
به کشـف 41تلفـن همـراه شـدند که بیـش از پنـج میلیـارد ریـال 

ارزش داشـته اسـت.

9ماه زندگی با شوهر مرده

العین| زن آمریکایی که ۹ماه با جسد همسرش در خانه زندگی 

کرده بود، دلیل این کار را وصیت همسرش پیش از مرگ اعلام 
کـرده اسـت. ایـن زن مدعـی شـده که همسـرش پیـش از مـرگ 
آرزو کرده جسدش به چرخه طبیعت برگردد و طعمه پرندگان 
شـود. به همیـن دلیـل تا تجزیـه کامـل آن که ۹مـاه زمـان بـرده، 
به ناچـار با جسـد او در خانـه زندگـی کـرده اسـت. زن دربـاره 
مرگ همسـر هشـتاد و هشت سـاله اش گفته اسـت: برنامه من 
ایـن بـود که شـوهرم، جرالـد گاوان را قبـل از مرگـش بیـرون ببـرم 
تا توسـط پرنـدگان خـورده شـود. امـا تقدیـرش این جـوری رقم 
خورد که در خانه فوت کند. همسرم خدمات زیادی در جنگ 
جهانی دوم برای ایالات متحده انجام داده و آخرین خواسته 
او ایـن بـود که در چرخـه زندگـی طعمـه پرنـدگان شـود. ایـن زن 
درحالی ادعا کرد که فقط پنج روز پیش، همسرش فوت کرده 
است که نتایج تحقیقات پلیس نشان داد جسد متعفن این 
مـرد بیـش از ۹مـاه در خانـه رهـا شـده اسـت. علـت مـرگ جرالـد 

گاوان هنوز مشخص نشده است.

استخراج طلا به قیمت جان

مهـر| سـه معدنچـی معـدن طال بـر اثـر رانـش گِل در شـمال 
افغانسـتان جـان خـود را از دسـت دادنـد. ایـن معدنچیـان 
گهـان  مشـغول اسـتخراج طال از یـک معـدن طال بوده انـد که نا
یـک تپـه فروریختـه و ایـن سـه نفـر در دم جـان باخته انـد. یـک 
حادثـه مشـابه چند مـاه پیـش نیـز باعـث کشته شـدن دو 
معدنچـی در ولایـت تخـار همسـایه بدخشـان شـد. اسـتخراج 
معـادن با روش هـای سـنتی و قدیمـی معمـولا منجـر به مـرگ 

کارگـران معـدن در افغانسـتان می شـود.

کستانی از هم جدا شدند له و لادن پا لا

کسـتانی  خبرآنلایـن| روزهـای گذشـته دو کـودک دوقلـوی پا

که از ناحیـه سـر به هم چسـبیده بودنـد، در یـک جراحـی 
نـادر امـا موفـق از یکدیگـر جـدا شـدند. ایـن جراحـی، ایرانیـان 
لـه و لادن بیژنـی انداخـت که در سـال1382درحالی  را به یـاد لا
که سـی سـال از عمرشـان با سـرهای به هم چسـبیده زندگـی 
کرده بودند، پس از جراحی مشابهی جان باختند. در جراحی 
کستانی، مینال و میرزا،  موفق جداسازی کودکان یک ساله پا
دوقلوهـای به هم چسـبیده که از ناحیـه سـر به هـم متصـل 
بودند و با رگ های خونی حیاتی و بافت مغزی مشترک متولد 
شـده بودنـد، طـی یـک جراحـی چهارده سـاعته توسـط یـک 
جـراح برجسـته بریتانیایـی با موفقیـت از هـم جـدا شـدند. 
در حـال حاضـر هـر دو در بیمارسـتان شـرایط عـادی دارنـد 
که انتظـار مـی رود با بهبـودی کامـل به زندگـی عـادی بازگردند. 
ایـن عمـل جراحـی در بیمارسـتانی در شـهر آنـکارا با یـک تیـم 

محلـی از پزشـکان انجـام شـد.
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محمدجواد ابوعطا

 »اعتماد مثل یک کاغذ 

صاف است، وقتی مچاله گزارش
شــود دیگر شبیه اولش 
نمی شود. بابایم در تمام 
عمرش بــرای اولین بار در ســال 97خیلی 
به من اعتماد کــرد و ایــن اعتماد تا سال 
1399 ادامه داشت. آن قدر به من اعتماد 
داشت که به زنش اعتماد نداشت. من هم 
در نتیجه این اعتماد با حضور در کلاس های 
ک شــده بــودم.  »ان ای« از مــوادمــخــدر پــا
تا اینکه کرونا آمد و من دوباره لغزش کردم. 
پدرم دیگر به من اعتماد نداشت و حالم 
خراب بود. همان طور که برای پدر و مادری 
ســـخـــت اســـــت کــه بــبــیــنــنــد بـــچـــه شـــان 
در منجلاب اعتیاد دست و پا می زند، برای 
یــک بچه هــم سخت اســت که ببیند پدر 
و مــادرش بهش اعتماد نــدارنــد.« این ها 
بخشی از اظهارات »حمید. خ« است که روز 
پنجشنبه گذشته پس از اعــتــراف به قتل 
ــد. ب« بـــا دســـتـــور قــاضــی وحــیــد  ــم ــح »م
کشور، بازپرس جنایی، به محل جرم  خا
واقع در گاوداری مقتول در منطقه تپه سلام 
منتقل شد تا کوچک ترین جزئیات آن روز 
را بازسازی کند تا هیچ نقطه ابهامی در این 

پرونده باقی نماند.
ــه ســـالـــه تــحــت الــحــفــظ  ــ ــی و س مــتــهــم سـ
با هدایت سرگرد شکیبا، افسر دایره قتل 
گاهی، به محل منتقل شد. محل  پلیس آ
وقوع جنایت یک گاوداری بزرگ در انتهای 
یکی از بولوارهای این منطقه درست مقابل 

خط راه آهن بود.
ــا حــضــور ســرهــنــگ مــهــدی بــنــی اســدی  ب
از پاسگاه تپه سلام که شخصا در روز حادثه 
متهم را دستگیر کرده بود، حمید به درون 
گاوداری منتقل و با دستور بازپرس جنایی 
بازسازی صحنه قتل آغاز شد. تنها تفاوت 
روز بازسازی بــا روز جنایت در نبود گاوها 
بود که به مکانی دیگر منتقل شده بودند. 
همچنین هنوز آثار خون ریخته مقتول روی 

گراویه ها مشهود بود.

 zقرار بود محمد انگشترم را بدهد

پــاســخ به پرسش های  متهم به قتل در 
مــقــام قــضــایــی مــدعــی شــد: روز درگــیــری 
ــود محمد ســاعــت 9صــبــح انگشتر  قـــرار ب
ــادم  ــ را بــه مــن بــدهــد. ســاعــت هــای 9:30ی
آمد که قرار بــوده انگشترم را بگیرم. برای 
ــاوداری  گ همین با موتورسیکلت مقابل 
آمدم. همین که خواستم در بزنم، محمد 
جلو در آمد. پرسیدم محمد چه کردی؟ کو 
انگشترم؟ گفت که همین الان می خواهم 
ــیـــاورم. مــوتــور  بـــروم شــهــر و انــگــشــتــرت را بـ
را آوردم توی حیاط و گفتم بیا با هم برویم 

منم بیکارم. اینجا دیدم نگهبانش توی 
اتــاق خــواب بــود. گفت که نه، می خواهم 
ــادرم را بــبــرم جــایــی و تنهایی مـــی روم.  مـ
گفتم بـــروی تا ظهر بــرنــمــی گــردی، اولــش 
نیم ساعته و بعد گفت که چهل  گفت که 
گفتم باشد من هم  دقیقه اینجا هستم. 
یک ساعت دیگر اینجا هستم. وقتی »جواد. 

ح« )شاهد قتل( آمد، من رفتم.

 zدوباره به محل برگشتم

ــه مدعی شــد: تا سرکوچه  حمید در ادامـ
رفتم، انگار حسی به من گفت که حمید دور 
بزن، برو ببین محمد رفته است یا نه؟ این 
دروغ می گوید. دو سال بود که امروز و فردا 
می کرد و انگشترم را پس نمی داد. دوباره 
برگشتم تا ببینم خودرویش هست یا رفته 
اســـت. خــودرویــش جلو در بـــود و در هــم 
ــواد در را بــاز کــرد،  بسته بـــود. در زدم و جـ
موتور را جلو در گذاشتم و رفتم داخل، دیدم 
محمد نرفته است، ازش پرسیدم محمد 
تو که هنوز نرفته ای؟ گفت باشد می روم 
گر  دیگر، کارگرش هنوز خواب بود. گفتم ا
نمی خواهی انگشتر را بدهی، گم کرده ای 
یا به هر دلیلی همین الان بگو. ناراحت شد 
و داد کشید که »گفتم که می دم، یره شغال.« 
از اتاق درون گاوداری بیرون آمدم و گفتم 
باشد ببینیم و تعریف کنیم، بعد هم شغال 

خودت هستی.
او درباره لحظه وقوع درگیری نیز معترف 
ــاق دور شــده بــودم  ــ شــد: چند قــدم از ات

کــه از پــشــت، یــک چــیــزی بــه ســرم خــورد 
و به جلو پرت شــدم. بعد دیــدم دو نفری 
از پشت به من حمله کردند که زد و خورد 
شد. دو نفری من را می زدند که یادم آمد 
چاقو در جیبم هست. چند قــدم دورتــر 
چاقو را بیرون آوردم و نفهمیدم چی شد 
که خوردم زمین و محمد افتاد روی من. 
هُلش دادم افــتــاد پایین، بلند که شدم 
دیدم محمد هم پا شده و به سمت کاهدان 
می رود، فکر کنم گوشش یا شاید هم گردنش 
را گرفته بــود. بعد رفتم کفشم را که از پایم 
درآمده بود پوشیدم و رفتم. آن قدر ترسیده 
بودم که چاقو را سر کوچه خانه مان زیر یک 
آجر گذاشتم. اصلاً نمی دانستم چه کار کنم. 
بعد که دستگیر شدم و رفتیم دنبال چاقو 
گشتیم، پیدایش نکردیم. بعد رفتم خانه 

و دوش گرفتم.

 zمی خواستم خودکشی کنم

کشور از او  بعد از اظهارات متهم، قاضی خا
خواست تا دقیقاً بگوید کــه در روز حادثه 
چه لباس هایی بــه تــن داشــتــه که متهم 
با کمی مکث اعلام کرد یک پیراهن طوسی 
تنم بود و شلوار سورمه ای داشتم و کفش 

فوتبالی پایم بود.
ــیــرون آمــدن  حمید همچنین دربــــاره ب
کفشش مــدعــی شـــد: ســـال 95تــصــادفــی 
ــاه در کــمــا بـــودم. الان یک  داشــتــم و دومــ
طوطی به هم بخورد تعادلم را از دســت 

می دهم.

او دربـــاره چاقویی کــه هــمــراه داشــتــه نیز 
به بازپرس جنایی توضیح داد: من همیشه 
وز چاقو  ، همان ر چاقو همراهم نیست
را بــرداشــتــم. امــا نمی دانم چــرا برداشتم. 
در مغازه پــدرم بود که چشمم به چاقوی 
دسته نارنجی قصابی افتاد و آن را برداشتم.
کشور از او پرسید در روز حادثه  قاضی خا
چه مصرف کرده بودی که متهم ادعا کرد: 
ــدود چــهــارده قــرص کلونازپام خــورده  ح
بودم. خوردم که خودم بمیرم، چون از این 
دنیا خسته شده بودم. نمی دانم چه شد 
که یک دفعه یاد انگشتر افتادم. به ساعت 
نگاه کــردم و یـــادم آمــد قــرار بــوده محمد 
9به من انگشترم را بــدهــد. حتی  ساعت
بهش زنگ هم نزدم. یک راست رفتم آنجا.

ــاره مــصــرف قــرص مــدعــی شد  ــ متهم درب
که از دوازده سال قبل به قرص معتاد شده 
اســت و یــک ســال اســت کــه هــرروز مصرف 
می کند و آن روز به جز قرص چیز دیگری 

نخوردم.
چرا می خواستی خودت را بکشی؟ حمید 
در پاسخ به این سؤال، مشکلش را پدرش 
عــنــوان کــرد کــه خــودش مــوجــب کــدورت 
ــدرش خجالت  ــ ــود و از پ خــاطــرش شــده ب

می کشیده است.
مــتــهــم دربـــــاره انــگــشــتــر نــیــز مــدعــی شد 
که انگشتر یاقوت بوده و رکابش نقره بوده 
است که دو سال قبل به محمد داده و قرار 
بــوده پس بدهد و انگشتر یادگاری بوده 

است و ارزش معنوی داشته است.

 zیادم نمی آید چه شد

بـا دسـتور مقـام قضایـی حمیـد به محـل 
دقیـق وقـوع جنایـت منتقـل شـد و دربـاره 
شـتم  ا : د فـت ه گر ر بـا و ثـه د د لحظـه حا
می رفتـم دیـدم یـک چیـزی به سـرم خـورد 
برگشـتم و دیـدم یـک شیشـه آب معدنـی 
یـخ زده اسـت. بعـد دو نفـری حملـه کردنـد. 
قـو  یـک چا مـد که  م آ د ن یـا گهـا ینجـا نا ا
در جیبم هسـت و آن را بیرون آوردم و دیگر 
نفهمیـدم چه شـد تا اینکـه زمیـن خـوردم. 
یـادم نمی آیـد چه کـردم و چاقـو را کجـا زدم. 
اولیـن بـاری اسـت که یـادم نمی آیـد چاقـو 
را چطـوری دسـتم گرفتـه بـودم. فقـط یـادم 
اسـت که ترسـیدم و دونفـری حملـه کردنـد. 
چاقـو در جیـب راسـتم بـود، درآوردم و بعـد 
هـم افتـادم روی زمیـن و محمـد افتـاد روی 
من. محمد را کنار زدم و بلند شـدم و او هم 
بلنـد شـد رفـت سـمت کاهـدان. مـن سـوار 
تابلوهـا  ام و  موتـور شـدم و رفتـم مغـازه 
رفتـم  ا بسـتم و  کـردم و مغـازه ر را جمـع 
سـمت خانـه پـدرم. چاقـو را زیـر آجـر سـر 
کوچـه گذاشـتم، ولـی بعـد پیـدا نشـد. بعـد 
هـم که خـودرو پاسـگاه را دیـدم جلـو آمـدم 

و دسـتگیر شـدم.
اعتـراف  بـا توجـه به اظهـارات شـهود و 
صریـح متهـم به قتـل که تمـام جزئیـات آن 
را در صحنه بازسازی جرم بازگو کرد، قاضی 
کشور پایان بازسازی را اعلام کرد و متهم  خا
به زنـدان بازگشـت تا پرونـده، سـیر قانونـی 

خـود را تا رسـیدن بـه دادگاه طـی کنـد.

بازسازی صحنه قتل با چاقوی دسته نارنجی قصابی در گاوداری

متهم: می خواستم خودم را بکشم
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تلفن

  نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا  دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

ث
اد
ـو
ــ
ح

یکـی از معضالت اصلـی کلان شـهرها، محـل پـارک خـودرو در معابـر 
عمومـی و محالت مختلـف اسـت. مشـکلی که گاهـی منجـر به درگیـری 
و نزاع می شود. در این پرونده ها معمولا همیشه عده ای بدون توجه 
به دیگران، تلاش می کنند تا خودرویشان را در جای بهتری پارک کنند. 
موضوعـی که حتـی بـرای همسـایه های یـک محـل نیـز مشـکلاتی 
را به وجـود مـی آورد و به درگیری هـای فیزیکـی منجـر می شـود، 
همچـون حادثـه ای که سـال 1399در بولـوار کلاهـدوز مشـهد 
خ داد و صـدای دعـوای دو نفـر بـر سـر جـای پـارک خـودرو،  ر
همسـایه ها را سراسـیمه به کوچه کشـاند، مأموران انتظامی برای 
حـل موضـوع به محـل می آینـد تا مشـکل بیـن دو همسـایه را برطـرف 
کننـد و بعـد از انجـام اقدامـات قانونـی، محـل را تـرک می کننـد. امـا تنهـا 
لحظاتـی پـس از رفتـن مأمـوران، جوانـی سی سـاله بـر اثـر اصابـت کلنـگ 
بر پیشـانی توسـط همسـایه اش به علت اختلاف در جای پارک خودرو 

کشته می شود. در سال های اخیر نیز موارد مشابهی را در سطح کشور 
شـاهد بوده ایم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روزهای گذشته  در حادثه مشابهی  فردی 
در  یکـی از بیمارسـتان هـای تهـران جـان خـود را از دسـت داد. با گـزارش 
گاهـی تهـران  ایـن مـرگ مشـکوک به پلیـس، گروهـی از مأمـوران پلیـس آ
به بیمارسـتان اعـزام شـدند. تیـم بررسـی صحنـه جـرم راهـی سـردخانه 
بیمارسـتان شـده و جسـد مـرد سـال خورده ای را که به قتـل رسـیده بـود، 
مشـاهده کردنـد. بررسـی های اولیـه نیـز نشـان مـی داد که مقتـول چنـد 
روز قبـل در جریـان یـک درگیـری زخمـی و به ایـن مرکـز درمانـی منتقـل 

شـده، امـا اقدامـات درمانـی بی فایـده بـوده اسـت.

کنان قدیـم محلـه  در ادامـه فرزنـد مقتـول مدعـی شـد که پـدرش از سـا
مولـوی تهـران اسـت. او مدت هـا قبـل با پسـر یکـی از همسـایه ها بـر سـر 
جـای پـارک خـودرو بحـث و جـدل داشـته و یکـی از روزهـا که مشـغول 
پـارک خـودرو بـوده اسـت، پسـر همسـایه به سـمت خـودرو آمـده و پـس 

از درگیـری لفظـی با یکدیگـر درگیـر شـده اند.
بعد پسر همسایه پدرم را هُل داده است که او تعادلش را ازدست داده 
و هنـگام افتـادن سـرش به جـدول خیابـان برخـورد کـرده اسـت، بعـد هم 

پسـر همسـایه فرار کرده اسـت.
گاهان  پس از پایان تحقیقات میدانی در صحنه جرم و بیمارستان، کارآ
گاهـی تهـران رصدهـای اطلاعاتـی خـود به منظـور شناسـایی  پلیـس آ
مخفیـگاه و دسـتگیری متهـم را آغاز کردنـد. جسـد نیـز بـرای معاینـات 
دقیق تـر به پزشـکی قانونـی منتقـل شـد و تحقیقـات بـرای روشن شـدن 

زوایـای پنهـان پرونـده همچنـان ادامـه دارد.

جای پارک خودرو باز هم قربانی گرفت
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